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»زنگ هفتم« 
نوشته 

محمدمنصور 
هاشمی بازسازی 

صادقانه یک 
دهه و یک 

نسل است با 
زبانی ساده 

که هیچ‌کس 
را از خواندن 
بازنمی‌دارد. 
برای کسانی 
که کودکی و 

نوجوانی‌شان 
در دهه شصت 

گذشته، 
این کتاب 

دعوت‌نامه‌ای 
است برای 

دیداری دوباره 
با خاطره‌ها و 
آدم‌هایی که 

از یاد رفته‌اند و 
برای خواننده 

جوان‌تر، 
پنجره‌ای 

است گشوده 
به دنیایی که 

والدین‌شان در 
آن بزرگ شدند

نمایی از مستند »مشق شب« ساخته عباس کیارستمی محصول سال ۱۳۶۷

خاطرات یک نسل
روایتی از روزگار آژیر قرمز و پرسش‌های بی‌جواب کودکی در زنگ هفتم

چهارم، زنگ پنجم، زنگ ششـــم و زنگ 
هفتم. ایـــن انتخاب نام‌هـــا خود گویای 
ایـــن موضـــوع اســـت کـــه در مدرســـه، 
زنگ‌ها پشـــت ســـر هـــم می‌آینـــد و یک 
روز درســـی را می‌ســـازند، این ۷ داستان 
هم پشـــت ســـر هم می‌آیند و یک زندگی 
را می‌سازند. هر داســـتان به‌تنهایی یک 
اثـــر مســـتقل بـــه شـــمار می‌آیـــد؛ اما به 
لحـــاظ مضمون و درون‌مایـــه با یکدیگر 
پیوســـتگی دارند و در مجمـــوع می‌توان 
آنهـــا را قطعات یک پازل دانســـت؛ پازلی 
کـــه زندگی یک فـــرد را از دوران نوجوانی 
و تحصیـــل در مدرســـه روایـــت می‌کند 

و آن را تـــا دانشـــگاه  و پـــس از آن ادامه 
می‌دهـــد. زبـــان کودکانه داســـتان‌های 
نخســـتین، با جمـــات کوتـــاه، ترس‌ها 
و شـــادی‌های کودکانـــه آغـــاز می‌شـــود 
و کم‌کـــم جایـــش را بـــه زبـــان نوجـــوان 
پـــر از تردیـــد و ســـپس جـــوان جویـــای 
آگاهـــی می‌دهد و این تحـــول زبان، خود 
روایتگـــر گذر زمان اســـت. مخاطب گام 
بـــه گام بـــا راوی همراه می‌شـــود؛ همراه 
با او از پله‌های مدرســـه بـــالا می‌رود، در 
حیاط مدرســـه قـــدم می‌زنـــد و همراه با 
بلوغ فکری او، تغییـــر لحن و نگاهش را 

نیـــز احســـاس می‌کند.

قلـــب کتـــاب، در مدرســـه می‌زنـــد. در 
صفحه‌هـــای نخســـتین کـــه راوی هنـــوز 
دانش‌آمـــوز اســـت، فضای مدرســـه دهه 
شـــصت بـــا همـــه جزئیاتـــش بازســـازی 
می‌شـــود: حیـــاط مدرســـه، صف‌هـــای 
طولانی و منظم، ســـرودهای صبحگاهی، 
ورزش اجبـــاری و آدم‌هایی کـــه هر کدام 
را دارنـــد. قوانیـــن  دنیـــای خودشـــان 
بداخـــاق  ناظم‌هـــای  ســـخت‌گیرانه، 
بـــا نگاه‌هـــای بازدارنـــده، ترســـی کـــه با 
شـــنیدن صـــدای قدم‌هـــای مدیـــر در 
دل بچه‌هـــا می‌افتـــاد و درعیـــن حـــال، 
رفاقت‌های عمیق، شـــوخی‌های پنهانی 

و خوراکی‌هـــای تقسیم‌شـــده در گوشـــه 
حیـــاط، همه و همـــه صحنه‌هایی زنده و 
واقعی از آن دوره هســـتند. در یکی از این 
صحنه‌هـــا، راوی دیر می‌رســـد و می‌بیند 
کلاغ‌پـــر  و  می‌رونـــد  پامرغـــی  بچه‌هـــا 
برمی‌گردنـــد و صـــدای آقـــای مهرانی که 
مثل همیشه بلند اســـت و با دادهایش، 
صدای در و همســـایه را هـــم درآورده بود؛ 
تصویری شفاف از تنبیه و خشونت جاری 

در محیط‌هـــای آموزشـــی آن ســـال‌ها.

دعوت به یک تجدید دیدار
هیـــچ توضیح، قضـــاوت و موعظـــه‌ای در 
کتاب نیســـت؛ همه چیز از دل صحنه‌ها 
و گفت‌وگوهـــا بیـــرون می‌آید. نویســـنده 
تـــاش نمی‌کند پیام اخلاقـــی صادر کند، 
بلکه موقعیت‌هـــا را همان‌گونه که تجربه 
شـــده‌اند روبـــه‌روی مخاطب می‌گـــذارد. 
زبان داســـتان‌ها هم ســـاده و زنده است؛ 
زبان بچه‌هـــای آن روزگار با همان تعبیرها 
و اصطلاحـــات محبوب‌شـــان. همیـــن 
ســـادگی اســـت که خواننـــده امـــروز را به 
دل صحنه‌هـــا می‌بـــرد. از ســـوی دیگر، در 
بخش‌های پایانی کتاب کـــه راوی بزرگ‌تر 
شـــده و از ســـن و ســـال مدرســـه گذشته 
اســـت، فضای روایـــت تغییـــر می‌کند. در 
یکـــی از قطعه‌هـــای کتـــاب می‌خوانیـــم: 
»هـــر چی بـــود تـــا زیر پـــل ســـیدخندان 
رفتم، اما سراغ تاکســـی‌ها نرفتم. در یک 
لحظه تصمیـــم گرفتم. چه حســـی بود؟ 
رهایـــی؟ غـــرور؟ آینده برق مـــی‌زد… دیگر 
لازم نبود آن پرچم همیشـــه براق را ببینم 
و با پرچم‌هـــای کهنه روبه‌روی دانشـــکده 
ادبیـــات مقایسه‌شـــان کنـــم. می‌رفتـــم 
دانشـــگاه. سلانه‌ســـانه شـــریعتی را قدم 
زدم بـــه طـــرف پاییـــن… تا خـــود انقلاب 
پیـــاده قـــدم زدم«. این بخش، گـــذر راوی 
از دوران مدرســـه به دانشـــگاه و از کودکی 
بـــه پرسشـــگری را در چند ســـطر خلاصه 
می‌کند و احســـاس رهایی و امید به آینده 

را بـــه زیبایـــی به تصویر می‌کشـــد.
»زنگ هفتـــم« کتاب کوچکی اســـت، اما 
با دســـتاوردی بـــزرگ: بازســـازی صادقانه 
یـــک دهه و یک نســـل؛ با زبانی ســـاده که 
هیچ‌کس را از خوانـــدن بازنمی‌دارد. برای 
کســـانی کـــه کودکـــی و نوجوانی‌شـــان در 
کوچه‌ها و مدارس دهه شـــصت گذشته، 
ایـــن کتـــاب دعوت‌نامـــه‌ای اســـت برای 
دیداری دوباره بـــا خاطره‌ها و آدم‌هایی که 
از یاد رفته‌انـــد و برای خواننـــده جوان‌تر، 
پنجـــره‌ای اســـت گشـــوده بـــه دنیایی که 
والدین‌شـــان در آن بزرگ شدند؛ دنیایی 
آمیختـــه بـــا ســـایه جنـــگ، ســـختی‌ها و 

شـــادی‌های ســـاده و کوچک.

دهه شـــصت بـــرای خیلـــی از افراد یـــادآور 
دوره‌ای پر از خاطره‌های مشـــترک اســـت؛ 
بـــا صـــدای آژیرهـــای خطـــر،  روزهایـــی 
کوچه‌هـــا و صف‌هـــای طولانـــی و ســـادگی 
غریبـــی کـــه در زندگـــی روزمـــره جریـــان 
داشت. روزگاری که با شنیده شدن صدای 
اضطـــراب‌آور آژیـــر قرمز، کـــودکان ناگهان 
از بازی‌هـــای پرنشـــاط و پرهیاهـــوی کوچه 
رهـــا می‌شـــدند و دســـتپاچه و نگـــران به 
دل زیرزمین‌هـــای تاریـــک و پناهگاه‌هـــای 
نمـــور خانگـــی پنـــاه می‌بردنـــد؛ جایی که 
در آن، تاریکـــی و دلهره بـــا بوی نفت چراغ‌ 
و نجواهـــای ترســـان بزرگ‌ترهـــا در هـــم 
ترکیب می‌شدند. ایســـتادن در صف‌های 
بلند دریافـــت مایحتاج زندگـــی، اضطراب 
ناشـــی از نبـــرد و صدای غـــرش هواپیماها 
در آســـمان شـــهر، بخـــش جدایی‌ناپذیـــر 
از واقعیـــت زندگـــی روزمره مـــردم آن دهه 
شـــده بود. در ســـال‌های اخیر، کتاب‌های 
زیادی نوشـــته شـــده‌اند که تلاش می‌کنند 
به آن روزها ســـرک بکشـــند و غبـــار از روی 
خاطـــرات آن دوران بردارنـــد و به بازخوانی 
ابعـــاد ناگفتـــه آن روزگار بنشـــینند. بعضی 
از این کتاب‌هـــا واقعاً به دل می‌نشـــینند؛ 
همان‌هایـــی کـــه از تجربه واقعـــی زندگی 
نوشـــته شـــده‌اند و مثل یک آلبوم عکس 
قدیمـــی هـــم خاطره‌هـــا را زنـــده می‌کنند 
و هـــم حس‌وحـــال آن ســـال‌ها را بـــه یـــاد 
می‌آورنـــد. کتـــاب »زنـــگ هفتم« نوشـــته 
محمدمنصـــور هاشـــمی که در انتشـــارات 
چشمه منتشر شـــده، دقیقاً یکی از همین 
آثار اســـت کـــه روایتش از ســـال‌های دهه 
شـــصت شـــروع می‌شـــود. نویســـنده در 
این اثر به ســـراغ روایت سرنوشـــت نســـل 
خـــود رفته اســـت؛ نســـلی کـــه ماجراهای 
زیادی را پشت ســـر گذاشته و پرسش‌های 
فراوانی در سر دارد و خیلی از آنها هنوز هم 
بی‌پاســـخ مانده اســـت. نســـلی کـــه میان 

آرمان‌گرایی‌هـــای بـــزرگ و اضطراب‌هـــای 
مـــداوم زیســـت، قد کشـــید و تـــاش کرد 
جایـــگاه و معنـــای هویـــت فـــردی‌اش را 
بیابـــد. جنـــگ، فضـــای مدرســـه، اردوها، 
هیجانات سیاســـی و تغییـــرات اجتماعی 
ســـال‌های پـــس از انقـــاب، پس‌زمینـــه 
ایـــن روایت‌هاســـت. نویســـنده ایـــن فضا 
را بـــا زبانـــی ســـاده، صمیمـــی و در قالـــب 
روایـــت یک راوی بیـــان می‌کنـــد؛ راوی که 
بـــا پیـــش رفتن کتـــاب بزرگ‌تر می‌شـــود و 
پرســـش‌هایش هـــم بزرگ‌تـــر می‌شـــوند؛ 
تا آنجـــا کـــه گاه به پرســـش‌های فلســـفی 
می‌رســـند. شـــیوه روایـــی کتـــاب کامـــاً 
رئالیســـتی اســـت و همیـــن واقع‌گرایـــی، 
خواننـــده را بـــه حـــال و هوای آن ســـال‌ها 

می‌کشـــاند.

 دهه شصت از نگاه یک کودک
دهـــه شـــصت، دهه‌ای بـــود که بـــا وقوع 
۸ ‌ســـاله، فشـــارهای  جنـــگ تحمیلـــی 
مداوم اقتصـــادی، تحریم‌هـــا و تحولات 
اجتماعی بـــزرگ و بنیادین همـــراه بود. 
برای بســـیاری از خانواده‌ها این ســـال‌ها 
روزگاری  بـــود؛  ســـختی  بســـیار  روزگار 
سرشار از چشـــم‌انتظاری، ایثار، صبوری 
و قناعـــت در برابـــر کمبودهـــا. امـــا در 

همان حـــال، صفا، یکدلـــی و صمیمیتی 
که میـــان در و همســـایه و مـــردم کوچه 
و بـــازار جریـــان داشـــت، خاطره‌هایـــی 
ی  بـــرا نی  ش‌نشـــد مو فرا و  ین  شـــیر
بچه‌های آن دوران ســـاخت. همسایه‌ها 
از احـــوال یکدیگر باخبـــر بودند و غم‌ها 
همـــه  ن  میـــا  ، نـــدک ا ی  ی‌ها د شـــا و 
اهالـــی محـــل تقســـیم می‌شـــد. در آن 
ســـال‌ها، خبـــری از ابزارهای ســـرگرمی 
پیشـــرفته امـــروزی، کنســـول‌های بازی 
و شـــبکه‌های اجتماعـــی مجـــازی نبود. 
تمـــام دنیـــای ســـرگرمی و خیال‌پردازی 
کودکان در رادیو، تلویزیون دو شـــبکه‌ای 
سیاه‌وســـفید یـــا رنگـــی بـــا برنامه‌هـــای 
محـــدود کـــودک عصرگاهـــی و بازی‌های 
بی‌پایـــان در کوچه‌هـــا خلاصه می‌شـــد. 
مدرســـه و محله و کوچه، فضـــای اصلی 
زندگی کودکان و نوجوانان آن روزگار بود 
و بســـیاری از رویدادهای بزرگ کشـــور، از 
دریچـــه همیـــن فضاهای کوچـــک دیده 
و فهمیـــده می‌شـــد. جنگ و سیاســـت، 
پیچیـــده،  تحلیل‌هـــای  طریـــق  از  نـــه 
بلکـــه بـــا صـــدای آژیـــر، موشـــک‌باران، 
غیبـــت ناگهانی یکی از همکلاســـی‌ها یا 
تابلوهای شـــهدای محله درک می‌شـــد. 
کتـــاب »زنـــگ هفتـــم« دقیقـــاً از همین 
دریچه روایـــت می‌کند. مضمـــون اصلی 
داســـتان‌ها حـــول فضـــای آموزشـــی و 
شـــصت  هـــه  د ی  ل‌ها ســـا فرهنگـــی 
می‌چرخـــد؛ از روزهای مدرســـه و اردوها 
و شـــیطنت‌های دانش‌آمـــوزی گرفتـــه تا 
نـــگاه ظریف بـــه جو حاکـــم بـــر جامعه. 
نویســـنده کـــه خـــود نوجوانـــی‌اش را در 
همیـــن دهـــه گذرانـــده، حال‌وهـــوای 
را در آن روزگار  هم‌سن‌وســـالان خـــود 
نشـــان می‌دهـــد  و  بازســـازی می‌کنـــد 
مســـائل بـــزرگ دنیـــا چگونـــه از نـــگاه 
باریک‌بیـــن یـــک کودک یـــا نوجـــوان به 

تصویر کشـــیده می‌شـــوند.

زنگ‌های هفت‌گانه
»زنگ هفتم« از ۷ داســـتان کوتاه به هم 
پیوسته تشـــکیل شـــده که نام هر یک از 
زنگ‌های مدرســـه گرفته شـــده اســـت: 
زنـــگ اول، زنـــگ دوم، زنگ ســـوم، زنگ 

زنگ هفتم
مجموعه داستان به‌هم‌پیوسته 

  نویسنده:  محمدمنصور هاشمی
 انتشارات:  چشمه

 تعداد صفحات: ۶۴ صفحه
 قیمت: 45000  تومان

 بهار خسروی
گروه کتاب

داستان ایرانی

گزارش

محمدمنصـــور هاشـــمی، ‌زاده ۱۳۵۴ از معدود چهره‌هایی اســـت 
که قلمروهـــای گوناگون فلســـفه آکادمیک، پژوهـــش در تاریخ 
اندیشـــه معاصر ایران و داستان‌نویســـی را به هم پیوند زده است. 
او دوره‌های کارشناســـی و کارشناسی ارشد فلســـفه را در دانشگاه 
تهـــران گذرانده‌ اســـت و ســـابقه پژوهـــش و تدریـــس دارد. نگاه 
هاشـــمی در حوزه پژوهـــش، ترکیبـــی از دقت نظر فیلســـوفانه 
و بی‌طرفـــی تاریخ‌نگارانـــه اســـت. او بیـــش از هر چیـــز به خاطر 
کاوش‌های دقیقش در جریان‌های فکری معاصر ایران شـــناخته 
می‌شـــود؛ آثـــاری که بـــه بازخوانی نســـب فکـــری روشـــنفکران، 
جریان‌های دینی و ایدئولوژیک در ســـده اخیـــر ایران اختصاص 

 دارنـــد. کتاب‌هـــای شـــاخص او در ایـــن حـــوزه عبارتند
از »دین‌اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی 
تا ملکیان«، »هویت‌اندیشـــان و میـــراث فکری احمد 

فردید«، »ســـلوک در کناره‌هـــا: درآمدی بر اندیشـــه‌های 
داریـــوش شـــایگان«، »اندیشـــه‌هایی بـــرای 

اکنـــون: مجموعه‌مقالات، یادداشـــت‌ها و 
گفت‌وگوهـــای ده‌ســـاله در باب فلســـفه، 

فرهنگ و سیاســـت«.
وجـــه مهـــم دیگـــر کارنامـــه او، 

تمرکـــز بر فلســـفه تطبیقی و مباحـــث کلامی اســـت؛ عناوینی 
چـــون »صیـــرورت در فلســـفه ملاصـــدرا و هـــگل« بـــا مقدمه 
کریـــم مجتهدی و »خدا و بشـــر: چند مبحـــث کلامی در تاریخ 
اندیشـــه اســـامی« گویای تسلط او بر ســـنت فلسفه اسلامی و 
غربی اســـت. همچنین او در زمینه تدوین و میراث‌پژوهی نیز 
فعـــال بوده، کتاب‌ »آمیزش افق‌ها« )گزیـــده‌ای از آثار داریوش 
شایگان( با کوشش او منتشر شـــده و »سلوک در کناره‌ها« هم 
مقالات او درباره داریوش شـــایگان و اندیشـــه‌هایش است. در 
کنار این کارنامه پژوهشـــی، هاشـــمی چهره‌ای ادبی نیز هست 
و طبع‌آزمایی‌های او در داستان‌نویســـی و نقـــد ادبی از جمله 
نقـــد و تحلیل داســـتان‌های صـــادق هدایـــت و رمان‌ها و 
داســـتان‌هایی چون »زنـــگ هفتم« و »قهقهـــه در خلأ« 
نشـــان می‌دهد دغدغه‌هـــای روایی و زیبایی‌شـــناختی 
ســـهم مهمـــی در جهـــان فکـــری او دارند؛ 
ویژگـــی بارزی که نثـــر پژوهشـــی او را نیز 
از خشک‌نویســـی‌های آکادمیک 
دور کـــرده و به نثـــری خواندنی 
و تأمل‌برانگیـــز بـــدل ســـاخته 

. ست ا

تلاقی فلسفه و داستان

چراغی بر منار آشنایی
گزارشی از گفتارهای رونمایی برگردان فرانسه‌ 

مجموعه داستان زنگ هفتم نوشته محمدمنصور هاشمی

کتـــاب »زنگ هفتـــم، مجموعه داســـتان 
به هم پیوســـته« محمدمنصور هاشـــمی، 
نخســـتین‌بار ســـال 1394 توســـط نشـــر 
چشـــمه چاپ شـــد. انتشـــار کتـــاب نقد 
و نظرهـــای گوناگـــون و متنوعـــی را در پی 
داشـــت. ترجمـــه‌ فرانســـه کتـــاب »زنگ 
آرماتـــان انتشـــارات  اخیـــراً  را   هفتـــم« 
)Harmattan( در پاریـــس منتشـــر کـــرده 
اســـت. روز جمعـــه دوم اکتبـــر 2026 بـــه 
دعـــوت ایـــن انتشـــارات برنامـــه‌ای بـــرای 
معرفـــی ترجمـــه‌ فرانســـه کتـــاب »زنـــگ 
هفتم« در پاریس برگزار شـــد. این جلسه 
بـــا حضـــور عطـــا آیتـــی -‌جامعه‌شـــناس و 
دبیـــر بخـــش ایـــران انتشـــارات آرماتان- 
و برخـــی ایرانیـــان اهـــل فرهنـــگ و قلـــم 
مقیـــم فرانســـه از جمله مریم عســـکری- 
نویســـنده همـــکار داریـــوش شـــایگان در 
تألیـــف رمـــان »ســـرزمین ســـراب‌ها«- و 
بیژن معجری کســـمایی تشـــکیل شـــد و 
در آن محســـن متقـــی، جامعه‌شـــناس و 

پژوهشـــگر حوزه‌هـــای اجتماعی-الهیاتی 
و رضـــا رکوئی، فیلســـوف پدیدارشـــناس 
متخصص هوســـرل و نیـــز پدیدآورنده‌ آثار 
گوناگون فکری-پژوهشـــی درباره‌ ایران که 
کتـــاب »زنگ هفتم« به قلـــم و با مقدمه و 
توضیحات او به فرانســـه چاپ شده است، 
ســـخن گفتنـــد. در ادامه گزارش فارســـی 
مجملی از گفتارها و پرســـش و پاسخ‌های 
جلســـه که به زبان فرانســـه بوده، می‌آید.  

 
 آثاری در سه ساحت

اشـــاره  بـــا  آغـــاز  در  متقـــی  محســـن 
ر  منصـــو محمد ی  ‌ها شـــته نو بـــه 
پژوهش‌هـــای  گســـتردگی  و  هاشـــمی 
او گفت:»آشـــنایی مـــن بـــا کتاب‌هـــای 
منصـــور هاشـــمی بـــه بیـــش از دو دهـــه 
پیـــش برمی‌گـــردد و آن زمانـــی بـــود که 
در حال نوشـــتن پایان‌نامـــه تحصیلی‌ام 
درباره‌ جریان روشـــنفکران مســـلمان در 
ایـــران معاصر بـــودم. از او دو جلد کتاب 
با عنوان‌هـــای »دین‌اندیشـــان متجدد، 
روشـــنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان« 
و »هویت‌اندیشان و میراث فکری احمد 
فردید« منتشـــر شـــده بود کـــه از منابع 

خـــوب و مهمی بود کـــه بهره فـــراوان از 
آنها بردم. ســـپس کتاب »اندیشـــه‌هایی 
بـــرای اکنون« که مجموعـــه‌ای از مقالات 
و نوشـــته‌های اوســـت، مرا بـــا دغدغه‌ها 
و نـــگاه او بـــه تاریـــخ اندیشـــه‌ معاصـــر و 
برخـــی چهره‌هـــای تأثیرگذار آن آشـــناتر 
کـــرد. به لطـــف و محبـــت رضـــا رکوئی، 
فرصتی شـــد تا به صورت مجـــازی گهگاه 
مبادلـــه‌ پیام‌هایـــی بـــا منصور هاشـــمی 
داشـــته باشـــم. نوشـــته‌های او را تا آنجا 
کـــه فرصت دارم با علاقـــه دنبال می‌کنم 
و نـــگاه او به مســـائل و مشـــکلات ایران 
و دغدغه‌هایـــش را بســـیار می‌پســـندم. 
بـــرای کاری پژوهشـــی  پیـــش  چنـــدی 
دربـــاره‌ رمان‌نویســـان معاصـــر ایـــران از 
او کمـــک خواســـتم و او با بزرگ‌منشـــی 
و ســـخاوت، ده‌هـــا رمان از نویســـندگان 
گوناگـــون را بـــه مـــن معرفـــی کـــرد. هر 
چنـــد آن برنامه‌ پژوهشـــی فعلاً به تعویق 
افتـــاده امـــا گفت‌وگوهایـــم بـــا منصـــور 
هاشـــمی در این‌بـــاره زمینـــه شـــناخت 
چهـــره‌ دیگـــری از او و کارهایـــش را برایم 
فراهـــم کـــرد و دریافتـــم که خـــود او نیز 
چند اثر داســـتانی منتشـــر کرده اســـت. 

در همـــان زمان دو رمـــان او؛ »قهقهه در 
خـــأ« و »زنگ هفتـــم« را خواندم. زمانی 
که دوســـتم رضـــا رکوئـــی خبـــر ترجمه‌ 
داســـتان‌های پیوســـته‌ »زنـــگ هفتـــم« 
منصـــور هاشـــمی را بـــه من داد، بســـیار 
خوشـــحال شـــدم؛ نه فقط به این دلیل 
کـــه کاری از دوســـتی بـــه زبان فرانســـه 
منتشـــر می‌شـــود، بلکـــه از ایـــن جهت 
کـــه تنهـــا راه آشـــنا کـــردن محیط‌هـــای 
غیرایرانـــی بـــا ایـــران، برگردانـــدن آثـــار 
و نوشـــته‌های ایرانیـــان و شناســـاندن 

میـــراث فرهنگـــی مـــا به غرب اســـت.
در ایـــن مجال کوتاه، مـــن به چند جنبه از 
کارهای محمدمنصور هاشـــمی به اختصار 
اشـــاره می‌کنم: نخســـت آن نوشـــته‌های 
او کـــه بازاندیشـــی دربـــاره‌ میـــراث فکری 
و فلســـفی مـــا و رابطه‌ آن با فلســـفه‌ غرب 
اســـت. کتـــاب »صیـــرورت در فلســـفه‌ 
ملاصـــدرا و هـــگل« نمونـــه‌ای از این گونه 
آثـــارش اســـت. دوم آثـــاری که بـــه نوعی 
تاریخ تفکر یـــا تاریخ اندیشـــه‌ها در ایران 
معاصر اســـت و چنانکه اشـــاره کـــردم، در 
این راســـتا چندین کتاب نوشـــته اســـت. 
او آشـــنایی خوبی با میراث فکری الهیات 
اســـامی و جریان‌هـــای اندیشـــه در ایران 
و اســـام دارد و گرچـــه رویکـــرد خـــودش 
نـــه الهیاتی بلکه فلســـفی اســـت، تکیه بر 
میراث کلامـــی و فلســـفی اســـام را برای 
فهم پرســـش‌های امروز مـــا مهم می‌داند 
و ســـرانجام همیـــن نوشـــته‌های او که به 
حوزه داستان‌نویســـی متعلق است. رضا 
رکوئـــی در مقدمـــه بســـیار خوبـــی که بر 
ترجمه کتاب نگاشته، برخی از جنبه‌های 
نوشـــته‌های او را برجســـته کرده و جایگاه 
کتـــاب »زنـــگ هفتـــم« را در میـــان دیگر 
نوشـــته‌های منصور هاشمی نشـــان داده 
است. برگرداندن عنوان کتاب به فرانسه 
دردســـری برای مترجم پدید آورده بوده تا 
اینکه ســـرانجام زیـــر عنوان هفـــت تابلو 
)نمـــا( یا هفت پرده ترجمه شـــده اســـت. 
هرچند ایـــن رمان کوتـــاه خودزندگی‌نامه 
یـــا زندگی‌نامه خودنوشـــت )اتوبیوگرافی( 
نویسنده نیست ولی در سرتاسر آن نمایی 
از جامعـــه‌ ایران پـــس از انقلاب، وضعیت 
مـــدارس و رابطـــه‌ میـــان دانش‌آمـــوزان و 
مسئولین مدرســـه‌ها به چشم می‌خورد و 
راوی به نوعـــی درگیری‌های ذهنیتی خود 
را نشـــان می‌دهـــد. در ایـــن رمان بـــه باور 
من، نویسنده با سه کشمکش یا درگیری 
)conflit( روبه‌رو اســـت. نخست محیط و 
فضای رمان که نشـــانگر درگیـــری راوی با 
فضای مدرســـه اســـت که در شـــکل‌های 
مختلف بروز پیدا می‌کند؛ از ســـنگربندی 
مدرســـه گرفته تا رابطه‌ با مدیر و مســـئول 
که همـــه نشـــان از فضـــای ایـــران پس از 
انقلاب و ســـپس جنگ دارد. چهره‌ای که 

راوی از آقـــای صاحبـــی ترســـیم می‌کند، 
شـــبیه همان کســـانی اســـت که پـــس از 
انقلاب از تیپ و نوع لباس پوشیدن‌شان 
می‌توانســـتیم بـــه افـــکار و نظرات‌شـــان 
پـــی ببریـــم. دوم درگیـــری بـــا دیگری که 
در شـــکل رابطه‌ ســـتیز و دعوا بـــا برخی از 
همشـــاگردی‌ها در رمان اتفـــاق می‌افتد. 
درگیری بـــا دیگری، هم در شـــکل واقعی 
بـــا ایـــن یـــا آن دانش‌آموز و هم در شـــکل 
نمادیـــن، در رابطـــه بـــا تمایـــز و تفـــاوت 
میان آمـــوزش و فرهنگ دیگـــری نمایان 
می‌شـــود. ســـوم در گیـــری بـــا خـــود یا به 
تعبیری کشـــمکش وجـــودی کـــه راوی با 
خـــودش دارد و در رابطـــه‌ بـــا خانواده‌اش 
و همســـرش و بعد در رابطه بـــا فرزندش 
تجلـــی می‌یابد. از زنگ ششـــم تـــا پایان 
زنگ هفتـــم، راوی کم‌کـــم خواننـــده را با 
تحـــولات جامعه ایران آشـــنا می‌کند؛ طی 
مســـیری از داســـتان راســـتان مطهری تا 
انیمیشـــن رابین‌هـــود، از مدیـــر پیراهن 
روی شـــلوار تـــا نیکـــول خانم یـــا  دغدغه‌ 
کار و زندگی و در ضمن گهگاه پیدا شـــدن 
ســـر و کله‌ برخـــی اشـــخاص دوبـــاره و در 
قالب‌هایی متفاوت که نشـــانگر تحولات 
و دگرگونی‌های اجتماعی اســـت. همسو 
با همیـــن روند، تغییر و تحول نام کودکان 
هم بســـیار جالـــب اســـت. نام‌هایی که 
برخـــی از والدیـــن بـــرای فرزندان‌شـــان 
در آغـــاز انقـــاب انتخـــاب می‌کردنـــد و 
نام‌هایـــی که امـــروز برای فرزندان‌شـــان 
انتخاب می‌کننـــد، جنبه‌ دیگـــری از این 
تغییرات اســـت که انعکاسش را در کتاب 

   » . می‌بینیم
 

 خوانشی از  ایران معاصر
سپس رضا رکوئی رشته‌ ســـخن را به دست 
گرفت و با اشـــاره بـــه پیوند انســـان و اثرش 
و بســـتر تاریخـــی پدیـــد آمـــدن آثـــار درباره‌ 
محمدمنصـــور هاشـــمی و »زنـــگ هفتـــم« 
گفت:»کارهـــای منصـــور هاشـــمی بازگویی 
تاریـــخ معاصر ایـــران و زبـــان گویـــای آن در 
ســـاحتی ادبی-فلسفی است. کار او خوانش 
باشـــندگان ایـــران اســـت کـــه خـــودش نیز 
پاره‌ای از آن اســـت و به ایـــن ترتیب در گفتار 
از این باشـــندگان، از خویـــش نیز می‌گوید. 
کتـــاب »زنگ هفتم« به یک معنا بازگشـــایی 
پیونـــد میـــان آدمـــی و کار او اســـت. منصور 
هاشمی در ســـخن‌ گفتن از ایران، خویشتن 
را در بزنگاهـــی می‌یابـــد کـــه مـــا می‌توانیـــم 
از طریـــق آن بـــه تاریـــخ ایـــران معاصـــر، به 
نویسنده و به هســـتی‌اش بیندیشیم. نکته‌ 
دیگـــر اینکه او در ســـخن از ایران و خویش و 
پیوند میان باشـــندگان با زمینه و سرزمین، 
خویشـــتن را چون اندیشـــمند و فیلســـوف 
نقـــاد یافتـــه اســـت یـــا دســـت‌کم می‌توان 
چنین انگاشت که منصور هاشمی در کتاب 

 خویش و در خوانش هفت پاره از گذار زمان
- بر شـــخصیتی که خودش است در گونه‌ای 
ادبی و انگاره‌ای - سخنگوی نامرادی‌های آن 
شهر و باشـــندگان و تاریخش اســـت. از این 
رو، بـــه یک ســـخن او را می‌توان در راســـتای 
همه فرهیختگانی دانست و نهاد که از جان 
خویـــش مایه می‌نهند تـــا بتواننـــد نیازهای 
باشـــندگان ایرانـــی را بازگوینـــد و بـــه یـــاری 
ســـنجش‌ها و نقدهای خویش، آســـیب‌ها 
و کاســـتی‌ها و رنج‌هـــای‌ این ســـرزمین را راه 

و چاره‌ای بیابند. 

زبـــان کتـــاب »زنـــگ هفتـــم« زبانی روشـــن 
و روان و گویاســـت کـــه در ســـادگی خـــود 
معناهایـــی ژرف را نهفتـــه دارد کـــه ایـــن را 
می‌توان هنر منصور هاشـــمی در بازنگاشت 
زبان ادبی و فلسفی دانســـت. او اندیشه‌ای 
چند کرانه و دانشی پرپیمانه دارد و می‌تواند 
بـــه کیمیـــای زبان، خواننـــده را به گشـــت و 
گـــذاری تاریخی، یـــا باشـــندگانی )وجودی(، 
یا فلســـفی و اندیشـــگی ببـــرد. بـــا این همه 
نباید از منصور هاشـــمی چهره‌ای جادوگرانه 
پرداخـــت کـــه بـــا رازهـــای ویـــژه خویش ما 
را بـــه ســـرزمین‌های دور اندیشـــه و خیـــال 
می‌خواند. درســـت برعکـــس، او پا در زمین 
دارد و در گسست از رازوارگی‌ها و خواب‌های 
ناپیدای بســـیاری از فرهیختـــگان، خواننده 
را بـــه پرســـش از »هســـتی« می‌کشـــاند و از 
این رو اســـت که در داســـتان او نام هســـتی 
بازگوی هســـتی مـــا و آنچـــه هســـتیم تواند 
بود. گســـتاخی ســـخن بـــا هســـتی، همانا 
کلید راهگشای منصور هاشمی برای بازبینی 
خویـــش و ایـــران و تاریخ آن اســـت و همین 
رویارویی بـــا خویش و در خویش اســـت که 
می‌تواند هســـتی مـــا را برای‌مـــان بازگفته و 

ما را در هســـتی‌آفرینی خویش آن‌ســـان که 
شایســـته اســـت یاری دهد.«

 
 معجزه‌ امیدبخش داستان

در ایـــن جلســـه کـــه بـــا پرســـش و پاســـخ و 
گفت‌وگـــوی برخـــی حاضـــران ادامـــه یافت، 
محمدمنصـــور هاشـــمی به ســـبب شـــرایط 
ناخوش جســـمانی بـــه صورت مجـــازی هم 
حضور نداشت. او در پیشگفتارش بر نسخه‌ 
فرانسوی کتاب نوشته است:»به طور معمول 
داستان نیاز به هیچ مقدمه‌ای ندارد. مقدمه‌ 
داســـتان همیشـــه همـــان »یکی بـــود، یکی 
نبود« آشناست. ولی آن مقدمه‌ یک‌جمله‌ای 
برای وقتی اســـت که پـــس از روزی فعالیت، 
شـــبی پیرامـــون آتشـــی گـــرد آمده‌ایـــم تا به 
زبانـــی واحـــد از واقعیت‌هـــا و خیال‌هـــا، از 
مصائب و آرزوهای‌مان برای همدیگر حکایت 
کنیم. دنیـــای واقعی بزرگ‌تـــر، تجربه‌های ما 
گوناگون‌تـــر و ماجـــرای ارتباط برقـــرار کردن 
ما انســـان‌ها بـــا یکدیگـــر پیچیده‌تر اســـت. 
مثـــاً وقتی 7 برش مجمـــل از کودکی ناتمام 
راوی‌ای را کـــه همزاد یک انقـــاب دینی، یک 
جنگ ۸ ‌ساله‌ ویرانگر و زوال یک آرمانخواهی 
ســـاده‌دلانه اســـت، فیلســـوفی از فارسی به 
فرانســـه ترجمـــه می‌کنـــد. آنچه مـــن و رضا 
رکوئـــی را در شـــکل‌گیری این کتـــاب به هم 
پیونـــد داده اســـت فلســـفه و مباحث نظری 
نیست. احساس گنگ دردی مشترک است 
کـــه در اینجـــا و اکنـــون ایـــران دوره‌ ما حس 
شـــده و در زبان فارســـی با بیانی خودمانی و 
سادگی معصومانه‌ای در حد گیجی و بلاهت 
روایت شـــده اســـت. بازگویی آن احســـاس 
گنـــگ به زبانـــی دیگر، بـــرای کســـانی دیگر، 
در اینجـــا و اکنون‌هایـــی دیگـــر، در حـــدی 
نزدیک بـــه محال، دشـــوار به نظر می‌رســـد. 
اما معجـــزه‌ امیدبخـــش داســـتان همچنان 
همانند همیشه این است که آدمیان خسته 
از تجربه‌هـــای روزانـــه را کنار آتشـــی -هرچند 
اســـتعاری- بـــه گرمـــی گرد هـــم بیـــاورد تا به 
یکدیگر دل بدهند و با »یکی بود، یکی نبود« 
آشـــنا برای رویارو شـــدن با تجربه‌های ناآشنا 
آماده شـــوند. حتماً امیـــد مترجم فرهیخته 
و دبیر دانشـــور ایـــن مجموعه -عطـــا آیتی- و 
همکارانـــش در انتشـــارات آرماتان آن اســـت 
که معجزه‌ داســـتان کار خودش را بکند و این 
کتاب کوچـــک در زبان بزرگ فرانســـه -زبانی 
کـــه گرچـــه زندگی هیـــچ‌گاه مجال درســـت 
فراگرفتنـــش را به مـــن نـــداد، آن را به مثابه 
اثری هنری شیفته‌وار دوست دارم- چندتایی 
همـــراه همـــدل بیابـــد. نمی‌دانـــم آیـــا واقعاً 
چنیـــن می‌شـــود و از فاصلـــه‌ دراز زمینه‌های 
این نوشـــته و خوانندگانش به زبان فرانســـه 
کاســـته خواهد شـــد یـــا نـــه؟ اما امیـــدواری، 
جوهره‌ داستان‌گویی اســـت. امیدواری برای 
کـــم‌ شـــدن فاصله‌هـــا و نزدیک‌تر شـــدن به 
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